
«ننه رضا» سُــر می خــورد از 
دوشنبه به سه شنبه، از این هفته 
بــه آن هفته، در تکــرار بیهوده 
روزها، بی آنکه یادش باشد امروز 
چندشنبه اســت. دامن گل دار 
نخــی اش را می پوشــید و از درِ 
خانه ای بیرون می زد که درست 
۳۳ ســال پیش روی لولاهایش 
جیغ بلندی کشــیده بود و بعد 

از آن جیغ، کاســه آبی که پشــت سر رضا 
روی آسفالت خیابان پاشیده بود، صدایی 
مثل سیلی داشــت. چند هفته بعد از این، 
زنگ درِ خانه را زده بودند، ننه رضا پله ها و 
ســنگ فرش های حیاط را دو تا یکی دویده 
بود، اگر همســایه ها او را در ایــن حال از 
پشت پنجره خانه هایشان می دیدند، گمان 
می کردند دختری ۹ ســاله است که دارد 
لیِ لیِ بازی می کند. دختــر در را باز کرده 
بود، یک نفر توی لباس سبز تیره پشت در 
بود و صورتش توی سایه دیده نمی شد، تنها 
می شد از چشــم های قیِ کرده اش فهمید 
که بین گفتن و نگفتن خبری مردد است. 
دختر رویش را محکم تر گرفته بود، ســاق 
پایش را که از چادر بیرون زده بود، مخفی 
کرده بود. مرد سبز پوش سرش را جلو آورده 
و خبر کوتاهی را آهسته به دختر داده بود، 
دهان مرد بوی نخلستان های حاشیه اروند را 
نمی داد. دختر در را بسته بود و برگشته بود 
سر قابلمه کوفته تبریزی که یک ساعت قبل 
بار گذاشته بود، وقتی هنوز اسمش ننه رضا 
بود، نه مادر شــهید. ننه رضا همان طور که 
کوفته را زیر و رو می کرد به این فکر کرده بود 
که چطور به آدم هم تبریک می گویند، هم 
تسلیت.  حالا از آن کوفته ای که هیچ وقت به 
آن لب نزد، از آن خبرِ لباس سبزها پشت در، 
۳۳ سال می گذشت و اگر رضا زنده بود امروز 
اولین روز تابستانی را با هم جشن می گرفتند 
که در آن خورشید کسوف کرده بود. ننه رضا 

درِ خانه را بست و با پای   لنگ راهی شد.
تا مقصد راه زیادی داشــت. چهــارراه اول 

چراغ قرمزش ســوخته بود، ننه 
رضا خودش را انداخت وســط 
ولوله خیابــان و قبل از اینکه تنِ 
زرد تاکسی ها به گل های دامنش 
بخورد یــا خطوط ســفید عابر 
پیاده بیفتد روی بدنش، خودش 
را به سلامت رســاند آن طرف. 
چهارراه بعدی چراغ چشمک زن 
داشت؛ به آن خیره شد، سفیدی 
چشم هایش مثل یرقانی ها زرد شد. آن را هم 
رد کرد و به چهارراه آخر رسید. آنجا کارگران 
مشغول کار بودند، یکی از آن ها هر روز دامن 
گل دار ننه رضا را با لبــاس دخترهای دهه 
هشتادی عوضی می گرفت، خیره می شد به 
ننه رضا و بعد که می دید یک آدم مچاله پشت 
این لباس است، منصرف می شد و از او چشم 
بر می داشت. ننه رضا بالاخره به مقصد رسید، 
رفت توی توالت عمومی. فرقی نداشت آنجا 
کجاست، توالت اســت یا تالار عروسی؛ نه 
اینکه خانه اش توالت نداشته باشد، او دلش 
باز می شــد از کاری را هر روز انجام دادن، 
جایی را هر روز رفتن، ولــو به اندازه قضای 
حاجت در توالت محله. توی آینه توالت ۱۰ 
سال پیرتر بود، رفت توی یکی از توالت ها، 
کارش را کرد و بعد راهی خانه شــد. دوباره 
همه چهارراه ها و کارگرها و تاکســی های 
زرد و چراغ ها را گز کرد تا رســید به خانه. 
حالا دیگر عصر شده بود. با پای ننه رضا این 
رفت و برگشــت نصف روز وقت می گرفت. 
رمقی نداشت، دراز کشید روی تخت رضا. 
سقف افتاد توی چشــم هاش، اما سقف را 
نمی دید، به جــای آن، تصویر جمجمه ای 
منهدم شده، بافت ماهیچه های از هم پاشیده، 
دندان های سفید، دهانی پر از کرم و بدنی 
متورم از ذهنش گذشت، و تنها به این فکر 
کرد که رضا، نه یک بار، که ۳۳ ســال است 
هر روز می میرد با هر یــک از تصاویری که 
ذهن، بی وقفه شلیک می کند. توی تیرباران 
بی رحمانه تصاویر خوابش برد تا فردا دوباره 

به کار مهم هر روزش برسد.
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معـاون مالـی و پشـتیبانی شـهردار مشـهد 
مـه  هم نا تفا یـن  و تد منـد  ز نیا  : گفـت
چندجانبـه بـرای رسـیدگی بـه وضعیـت 
بیمـاران جذامـی در مشـهد هسـتیم. رضـا 
خواجه نائینی در حاشـیه بازدید از آسایشگاه 
بیمـاران جذامـی شـهر مشـهد بـا بیـان اینکه 
بایـد ملک هـای اطـراف ایـن آسایشـگاه از 
لحاظ داشـتن معارض پیگیری شـود، افزود: سـاخت 
مکانـی ویـژه بـرای این افـراد بایـد در نظـر گرفته شـود 
و دراین بـاره شـهرداری مشـهد نیـز پیگیری هـای 
لازم را انجـام دهـد. وی تأکیـد کـرد: همچنیـن بایـد 
تفاهم نامـه چندجانبـه بـا دانشـگاه علوم پزشـکی، 
قـرارگاه سـازندگی خاتم الانبیـا(ص)، شـهرداری و 
آسـتان قدس تدویـن شـود تـا بتوانیـم به طور جـدی به 

بحـث سـامان دهی ایـن افـراد بپردازیـم.
خواجه نائینـی بـا بیـان اینکـه بایـد آورده هـای خـود 
دربـاره ایـن افـراد را  روی کاغـذ بیاوریـم، تأکیـد کـرد: 
بعـد آن و در ۱۰روز آینـده می توانیـم بـه نتیجه مطلوب 
و مشـخصی دربـاره سـامان دهی افـراد جذامـی در 

مشـهد دسـت یابیـم.
همچنیـن معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم 
دادسـرای عمومـی و انقـلاب مشـهد در ایـن بازدیـد 
گفـت: قطعـا نقش شـورای شـهر و شـهرداری مشـهد 
در رسـیدگی بـه ایـن افـراد ویژه اسـت. در حـال حاضر 
شـاهد آن هسـتیم که فقـط در حـد حرف و قـول کاری 
انجـام شـده اسـت. فـرزاد بهشـتی افـزود: همـکاران 
حـوزه قـرارگاه سـازندگی، شـهرداری، دادسـتانی 
و بهزیسـتی بـه جـد پـای کار آمدنـد، امـا مـا نیازمنـد 

ورود دانشـگاه علوم پزشـکی و آسـتان قدس رضوی 
هسـتیم و ایـن عزیـزان بایـد پـای کار بیاینـد و نقـش 

خـود را ایفـا کننـد.
بهشـتی تصریـح کـرد: آسـتان قدس و دانشـگاه 
علوم پزشـکی ایـن اطمینـان را داشـته باشـند کـه 
بـدون حضـور آن هـا نیـز کارهـا انجـام خواهـد شـد.

وی اظهـار کـرد: جذامی های سـاکن مشـهد به دنبال 
نتیجـه هسـتند. اگر کسـی نمی توانـد برای ایـن افراد 
نتیجـه ای را فراهـم کند، پـای کار نیایـد. مادامی که ما 
واحدهایـی را در شـأن ایـن افـراد نسـازیم، جابه جایی 
و دورکـردن ایـن افـراد از ایـن منطقـه منتفـی خواهـد 

بـود.
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ميلاد ثامن الحجج(ع) در راه است و از امروز عاشقان خاندان نور و عصمت به 
ميزبانى دهه اى مى روند كه عنوان كريمانه اهل بيت(ع) را با خود همراه دارد. خبـــر

با فرارسيدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)، خواهر بزرگوار 

ولى نعمتمان حضرت على بن موسى الرضا(ع)، جشن هاى دهه كرامت از امروز آغاز مى شود و تا 
هفته بعد ادامه خواهد داشت. مشهدى ها هم به رسم مجاورت با امام خوبى ها همواره يد طولايى 

در برپايى باشكوه جشن هاى اين ايام داشته اند.
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لیـــــنک شــــــهر

یادداشت

 سیدعبدالجواد موسوی
روزنامه نگار

باز هم تقصیر قیصر است

پرپرشدن زیبایی و معصومیت، آن هم به دست جهل 
و تعصب همواره دردناک اســت و زخمی بر روح و 
روان آدمی می اندازد که هیچ مرهمی نمی توان برای 
آن یافت. آدم زخمی ناله می کند و ممکن است بد و 
بیراه هم بگوید. تا این جایش، هم قابل فهم است و 
هم طبیعی. اما اینکه در چنین مواردی بلافاصله فیل 
برخی دوستان متمدن ما یاد فیلم «قیصر» می کند 
و در نکوهش یکــی از دوست داشــتنی ترین آثار 
فرهنگی نیم قرن اخیر قلم فرســایی می کنند، اصلا 
طبیعی نیست. خدا نکند کسی را جو بگیرد. خوب 
به یاد دارم در فضای پــس از دوم خرداد هم بعضی 
از همین قماش دوســتان برای اثبات مدنی بودن 
خویش اولین کاری که کردند، بــه قیصر  بدوبیراه 
گفتند و تازه به یاد آوردند حق با مرحوم هوشــنگ 
کاووسی بوده و قیصر برای احقاق حق باید یک سر 
می رفته کلانتری محل تــا داد خود از کهتر و مهتر 
بستاند، نه اینکه پاشنه ور بکشــد و خود دست به 
تیغ شــود و حمام و کشتارگاه و ایســتگاه راه آهن 
را به خون بکشــد. من هم خوب می فهمم زمین و 
زمانه دیگر شده و چه بسا چند صباحی دیگر نسلی 
که  چنین فیلم هایی را دوســت  می دارند، به موزه 
سپرده شــوند، اما الآن بحثم اصلا بر سر مفاهیمی 
مثل غیرت و آرمان و این حرف ها نیســت. بسیاری 
از این مفاهیم ممکن اســت در هر دوره ای تعریف 
خاص خودشــان را پیدا کنند. از ایدئولوژیک دیدن 
هنر ســخن می گویم؛ مقوله ای که این دوســتان 
متمدن من همواره از آن چماقی ســاخته اند برای 
تکفیر مخالفانشــان. فقط هم بحث بر ســر قیصر  
نیســت. درباره فیلم «جوکر» هم درســت همین 
اتفاق افتاد. برخی دوستان روزنامه نگار من فیلم را 
به ترویج تروریســم و چیزهایی از این قبیل نسبت 
دادند که حقیقتا جای تعجب داشــت. نمی شــود 
مسعود فراســتی و محمدتقی فهیم را به این دلیل 
که از تریبون تلویزیون ســخن می گویند و فیلم ها 
را گاه نه از حیث ســینمایی که از چشــم انداز یک 
پایگاه سیاسی می نگرند سرزنش کرد، اما درباره این 
دوستان خاموش ماند. اگر حمایت از «اخراجی ها» با 
شعارهایی مثل وطن دوستی و شرافت و این حرف ها 
حمایتی اســت صرفا ایدئولوژیســتی و نه هنری، 
بدوبیراه گفتن بــه قیصر  و «جوکــر» هم با دعوی 
مدنیت و پرهیز از خشونت به همان اندازه بی ربط و 
ناپسند است. البته این حرف ها به معنای بی اعتنایی 
به مفاهیم یک اثر هنری و تأثیر آن ها بر ذهن و ضمیر 
مخاطب نیســت، اما در فضایی به دور از سوءتفاهم 
و هیجانات سیاســی و اجتماعی. وقتی هنوز خون 
جوان دخترکی معصوم روی دستان بی رحم مردی 
متعصب نخشــکیده، متهم کــردن پیرمردی که 
یک عمر در ســتایش مهربانی و پاسداشت خانواده 
فیلم ساخته اســت به ترویج خشونت، کاری است 
دور از انصاف و مروت و شــاید بتوان گفت به نوعی 
سوءاســتفاده از فضای عمومی جامعه اســت که 
خود از هر خشــونتی زشــت تر و  وحشــتناک تر

 است.

نخلستان های حاشیه اروند
۱۶کیارنگ علایی،نویسنده و عکاس
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یا دختر ایران، دختر آرمان های 
بزرگ است

بيــــــدارى بــــخشى را، 
هوشيارى بخشى را، يادآورى 
را ارزشى است گرامى چون 
انسان  برخاستن  نتيجه اش 
براى انجام مأموريت خويش 
است؛ لذا ساعت را، تقويم 
به  و  نهاد  بايد  حرمت  را 
يادآورى هايش، چون بانگ اذان 
به انجام وظيفه بايد برخاست. 
مناسبت هاى تقويمى را هم از اين نگاه بايد 
نگريست تا ارزشى مضاعف بيابند براى ما فراتر از 
برنامه هايى كه شايد برخى ها عادى بپندارندشان. 
نه، تقويم ها يادآور ويژه ها هستند و ضرورت توجه 
ويژه به ماجراها را به ما تأكيد مى كنند، مثل همين 
دهه كرامت كه قريب به 2دهه است كه تقويم ما را 
به بركت روزهايى توجه مى دهد كه مى توان در اين 
ظرف زمانى تبرك يافت و به بزرگى رسيد. خداوند 
على اعلا، زمان را بستر رسيدن به جايگاهى بلند 
قرار داده است و به صراحت مى توان گفت حضرت 
عليم و حكيم كه انسان را آفريد و فرصت زندگى 
بخشيد، براى اين فرصت ويژه، طراحى ويژه هم 
انجام داد. اين طرح هاى ويژه را هم در قالب كارويژه 
و رفتارويژه و به ديگر عنوان، در قالب الگو تعريف 
كرد تا انسان با نگاه به الگو، تراز خود را بسنجد و 
كارنامه اش را روزبه روز با رفتار نيك به الگو نزديك 
كند. يعنى ما آدم ها، هر كداممان داراى الگوهاى 
تام و تمامى هستيم كه هيچ نقطه خاكسترى هم 
حتى ندارند و مى شود همه رفتارشان را در زندگى 
خويش، به قول امروزى ها، كپى پيست كرد، بدون 
آنكه به ويرايش احتياج داشته باشد. ويرايش 
را ما بايد در زندگى خود انجام دهيم و هرچه 
را مطابق الگو نيست خط بزنيم و بر اساس آن 
اصلاح كنيم. حالا از اين زاويه، تقويم را بگشاييم 
تا با يك روز به عنوان «يك حرف از هزاران كاندر

 عبارت آمد» ...
۱۶ ادامه

۰۱۰۳

۰۴ ۰۲

از ابتدای سال ۹۹ شکر صنف و صنعت از محل ارز دولتی 
خارج و از طریق ارز نیمایی تأمین می شد که همین 
موضوع باعث تغییر قیمت و افزایش آن از ۴۰۵۰ تومان 

به ۶۳۰۰ تومان از درب کارخانه شد.

علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خــراســان رضــوی: از 
ــزار و ۳۰۰ تن شکر بین  روز یکشنبه توزیع ۱۴ه

واحدهای صنعتی استان آغاز شده است.

حمیدرضا نوری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
خراسان رضوی: برخی فروشگاه ها و بنکداران به 
دنبال این هستند که با افزایش روزانه نرخ ارز کالای

 انبار شان را عرضه کنند تا سود بیشتری ببرند

بعد از حذف ارز دولتی، ارز نیمایی هم از سوی بانک 
مرکزی بــرای واردات شکر به فعالان اقتصادی 

اختصاص نمی یابد و همین مسئله باعث افزایش 
قیمت شکر در بازار شده است.

اختلاف شیرین بازار شکر  با نرخ مصوب
آغاز توزیع ۱۴۳۰۰ تن شکر بین واحدهای صنعتی استان با قیمت ۶۳۰۰ تومان
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مروری بر وعده های مالی اجابت نشده
 برای سامان دهی کشف رود از سوی دولت 
و اقداماتی که توسط شهرداری در حال انجام است  
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

کسی  مردم  داناترین 
را  دیگران  دانش  که  است 

به دانش خود بیفزاید.

پیامبر اکرم(ص)

 اذان ظهر ۱۲:۳۴

 غروب آفتاب ۱۹:۵۳     

  اذان مغرب ۲۰:۱۴   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۰ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۲۷             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۵      
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نخلستان های حاشیه اروند

نقشه برداری یک پنجم 
اقیانوس های زمین

نقشــــه برداری ســــطح 
بـه  نـد  می توا اقیانوس هـا 
زیست شناسـی، ردیابی جـزر و مد و نحوه کابل کشـی کف 
اقیانوس ها بـرای اینترنـت کمک شـایانی کند و بـه گفته 
کارشناسـان تاکنـون یـک پنجـم از سـطح اقیانوس های 
زمیـن نقشـه برداری شـده اسـت. گزارش هـای پـروژه 
«Seabed ۳۰۳۰» نشـان می دهـد کـه دانشـمندان ۱۹ 
درصـد از بسـتر اقیانوس هـا را بـا اسـتانداردهای معاصـر 
نقشـه برداری کرده انـد کـه نشـانگر یـک جهـش بـزرگ 
بیش از ۶ درصـدی از زمان راه انـدازی این پروژه در سـال 
۲۰۱۷ اسـت و بخش شـایان توجهـی از آن، یعنی نزدیک 
بـه ۵.۶ میلیون مایـل مربـع، از داده های جمع آوری شـده 
در مشـارکت با پروژه «GEBCO» در سال ۲۰۱۹ محقق 
شـده اسـت.  گفتـه می شـود سـطحی از اقیانـوس کـه 

تاکنون نقشه برداری شده تقریبا ۲ برابر استرالیا ست.

جایزه عکاسی بین المللی
 برای یک ایرانی

۵ عکاس از سراسر آسیا به عنوان 
برندگان جایزه بین المللی عکاســی «حمدان» در بخش 
رقابت های اینستاگرامی با موضوع «ایمان» معرفی شدند 
که در این بین نام «امید حیدری فر»، عکاس ایرانی، نیز به 
چشــم می خورد. «امید حیدری فر» در این رقابت عکاسی 
جایزه برگزیده مردم را به خود اختصاص داد. عکس برگزیده  
این عکاس در کرمانشــاه و پس از حادثه  زلزله  سال ۱۳۹۶ 

ثبت شده است.

ابتلای ۲۲ نفر به کرونا در یک 
مراسم خاک سپاری

سرپرست دانشگاه علوم پزشـکی یاسوج: شـواهد اولیه حاکی 
از آن اسـت که در یکی از شهرسـتاهای کوچک استان، ۲۲ نفر 
به دنبال شـرکت در مراسم تشـییع و خاکسـپاری گرفتار این 

ویروس خطرناک شـده اند. 

محاکمه تیمورتاش
اگر کسی تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۱۱ شمسی می خواست سایه ای برای 
پهلوی اول ترسیم کند، بدون شک تصویر عبدالحسین تیمورتاش، وزیر 
مقتدر دربار وی، را نقش می کرد. اما همین وزیر به یک باره آن چنان از چشم 
افتاد که رعیای وی در بجنورد خانه خود را از ترس مجازات رها کردند؛ 
مجازاتی که البته چون پهلوی اول قصد داشت آن را قانونی جلوه دهد 
فقط شامل خود تیمورتاش شد و البته آن هم پس از برگزاری دادگاهی 
مختصر که سوم تیر سال ۱۳۱۲ آغاز شد و ۲ روز بعد با محکومیت متهم 

به پایان رسید.

سلامت

تاریخ نگار

هنری

علمی

ارزش افزوده؛ غولی 
که شکست خورد
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اما مرا به لطف زیارت امیدهاست 
روایت یک غزل رضوی

سیدمحمدامین جعفری از شاعران فعال و خوش نام کشور است.  کارنامه 
ادبی این شاعر چندین مجموعه شعر را در خودش جای داده است. 
جعفری تا امروز در  جشنواره های  مختلف به عنوان برگزیده حضور داشته 
است. شعری از او در کتاب گلدسته های عشق چاپ شده است که روایتی 
از آن را با هم می خوانیم. *«یادت امید گمشده ی ناامیدهاست/راز جوانی 
همه ی مو سپیدهاست/ نامت ردیف ناب غزل ها، قصیده هاست/ شور 
ترانه در شریان سپیدهاست/ این روزها که در حرمت تازه می شویم/ 

صدبار شاعرانه تر از صبح عیدهاست...» 
حرم سراسر شور و شوق و هیجان است. از پرواز کبوتران در حوالی گنبد 
بگیرید تا آرامش عجیب کودکان و صدای فواره  حوض های صحن، همه 
این ها به نوعی در یک منظومه دوست داشتنی در حال زندگی هستند. 
منظومه ای که خورشید آن حضرت است و زائرها که مثل مسافران خسته 
از راه می رسند و در این منظومه آرام و دوست داشتنی به آرامش می رسند.
*«تصویر خنده های جوانان در این حریم/ مانند خنده های نجیب 
شهیدهاست.../ دعبل نمی شوم که بپوشم ردای عشق/ اما مرا به لطف 

زیارت امیدهاست»...
دعبل نماد سعادت برای یک شاعر آيينی است. نماد شاعری که توانسته 
امامت را درک کند و در همان راه نورانی کلمات را به خدمت بگیرد. دعبل 
راهی را شروع کرده است که رونده های بسیاری دارد که آرزو دارند برای 

یک لحظه هم دعبل بودن را تجربه کنند.
*و بیت آخر

این قفل خوش نشین که دخیل ضریح توست
رؤیای ناتمام تمام کلیدهاست

فوتوشـــــهر  / صلواتــــــی  محمدحســن  عکــــــــس: 

عکس روز

هدی جاودانی
  h.javdani@shahraranews.ir

را  قرمــزش  کلاه 
ســر می کنــد، زیپ 
چکمه هایــش را بالا 
می کشــد، از خانــه 
بیرون می رود، به سیل 
جمعیت آدم های پیــاده رو می پیوندد 
و در آن ها گم می شــود. والریا لوئیزلی، 
خالق «پیاده رو ها» (۲۰۱۰)، مجموعه 
جُستاری است که در ایران با نام «اگر به 
خودم برگردم» شهرت پیدا کرده است 
و پرسه زنی های او در فضاهای شهری 
مختلف را در پیوند با مفاهیم گوناگونی 
چون هویت، زمان، تحــول و بیگانگی 
روایت می کند. لوئیزلی، متولد مکزیک 
و بزرگ شــده کره  جنوبــی، آفریقای 
جنوبی و هند اســت و چندسالی است 
که در محله «هارلم» نیویورک زندگی 
می کند. تجربه زیسته غنی او و حضور 
در جغرافیاهایی این چنین متنوع،  بیش 
از هر چیز، به نگاهی نو، موشــکافانه و 
کاوشگر در اکتشاف جزئیات پیرامونش 

انجامیده است:
«تفاوت میــان پــرواز بــا هواپیما، 

پیــاده روی و دوچرخه ســواری بــه 
تفــاوت میان نــگاه  کــردن از درون 
تلسکوپ، میکروسکوپ و یک دوربین 
فیلم برداری شــباهت دارد. هر کدام 
از این هــا نگاهــی منحصربه فــرد را 
به دســت می دهد. از درون هواپیما، 
جهان نمایشی دوردست از خود است. 
زمانی که بر روی پاهایمان ایستاده ایم، 
به تماشــای جزئیات میکروسکوپی 
بسیاری محکومیم و فردی که بر روی 
۲ چرخ معلق مانده، می تواند پدیده ها 
را همانند یک دوربیــن فیلم برداری 
ببیند. او می تواند بــر جزئیات درنگ 
کند یا زمانــی که ضرورتــی ندارد، 

تصمیم بگیرد از آن ها عبور کند.»
اما شهرت لوئیزلی پس از «پیاده روها» 
به واسطه آثار داستانی اش و با انتشار 
رمان «چهره هایی میــان جمعیت» 
۲۰۱۱) بــه اوج خــود رســید:  )
«چهره هایی میــان جمعیت» رمانی 
اســت که در ۴ زمان مختلــف و با ۲ 
راوی متفاوت روایت می شــود. اولین 
راوی، زنی است که احتمالا در آستانه 

چهل سالگی اش قرار دارد، با ۲ فرزند، 
در خانه ای در مکزیکوسیتی و شوهری 
که به تدریج از او فاصلــه می گیرد، و 
راوی دوم شــاعری مکزیکی است که 
در واقعیــت وجود داشــته و در دهه 
۲۰ میلادی ساکن نیویورک و هارلم 
بوده است. نام او «هوبرت اوُِن» است. 
او داستان را از بســتر مرگش در دهه 
۵۰ میــلادی روایت می کنــد». اوُِن 
جزئیات زندگی روزمره اش در هارلم 
را ثبت می کــرد، محله ای که لوئیزلی 
نیز به تازگی به آن نقل مکان کرده بود 
و هیچ معنایی برایش نداشــت و با آن 
احساس غریبگی می کرد. اما نامه های 
اوُِن و دست نوشــته هایش به آینه ای 
برای تجربیات لوئیزلــی از آن محله 
تبدیل می شود و به آن معنا می بخشد.

ایده «چهره هایی میان جمعیت» زمانی 
به ذهن لوئیزلی می رسد که او در یک 
ایســتگاه مترو در نیویــورک در حال 
نوشتن بوده اســت: «لحظه  رسیدن ۲ 
قطار به یکدیگر را خیلی دوست دارم؛ 
هنگامی که قطارها با سرعتی یکسان، 

روی ریل هایی متفاوت برای مدتی کنار 
یکدیگر قرار می گیرند. مردم به موازات 
هم می آیند، آن ها در واگن هایی موازی 
غرق فعالیت های فردی خود هستند. 
چنین لحظه ای اشتیاق دیدن را در من 

ایجاد می کند».  
«همیشه آن داستانی را که ازرا پاند در 
مورد یکی از شعرهایش تعریف می کند، 
دوست داشته ام و عنوان رمانم را هم از 
آن الهام گرفته ام. او این شعر را زمانی 
می نویسد که تصور می کند دوستی در 
گذشته را در ایستگاه مترو دیده است. 
در همان لحظه، سیل جمعیت از قطار 
به بیــرون روانه می شــود و تصویر آن 
دوست از نظرش ناپدید می شود. پاند 
توضیح می دهد که چگونه شعر بلندی 
را برای آن موقعیت نوشته و بعد آن را 
خط به خط کوتاه کرده، تا جایی که فقط 

همین ۲ خط از آن باقی مانده است:
«ظهور این چهره ها در انبوه جمعیت،

گلبرگ هایی بر شــاخه سیاه خیس» 
(ترجمه شعر از ضیاء موحد)

برگرفته از فیلم کوتاه فیلیپ هاردر، 
 Coffee house ِمنتشرشده توسط
  press

ظهور این چهره ها در انبوه جمعیت
ترجمه

...مواجه شویم و آن «روز دختر» است؛ روزی که به پهنه همه زندگی دامنه 
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دارد، روزی که دست دختر ما را می گیرد و به دامن بلند کسی گره می زند که ادا
نشان از «فاطمه» دارد و همه او را به صفت برتر «معصومه» می شناسند. 
دختری که رابطه خواهروبرادری خود را با امام رضا(ع) تا رفعت رابطه نهادواره 
امام و مأموم و رهبر و رهرو ارتقا داد. رابطه ای که هنوز و همیشه برقرار است و 
چنان وثیق است که اگر بخواهیم برای آن مشابهی بیابیم، ناخودآگاه به کربلا 
خواهیم رسید و برادری به نام جاودانه حسین(ع) و خواهری که تا همیشه زین 
اب و «زینب» است. آن دو، حماسه عاشورا را آفریدند و پاس داشتند و به امروز 
رساندند و به قیامت هم خواهند رساند و این دو نیز نهضت امامت را متناسب با شرایط 
زمان، چنان تدبیر کردند که اسلام را از کمینگاه پرخطر مأمون عباسی، نجات داد. حالا 
دختران ما چنین نجات دهنده ای را به عنوان الگو پیش رو دارند و باید رفتار و کردار 
خویش را با او بسنجند و جوری کار کنند که هر «ویراست»شان به این مدل نزدیک تر 
باشد. دختر ایران، دختر اسلام هم هست. او انسانی صاحب شخصیت و دارای گرامی 
رفتاری است که شئون ایمانی را چنان رعایت می کند که ایران هم به او افتخار می کند. 
دختر ایران، هرگز شأن عروسکی ندارد برای تماشا، بازیچه نیست که هر روز به رنگ 
حتی  بلکه  بپندارند،  حقیرش  که  نیست  کوچک  بیارایندش،  لعابی  و 
«کودک دختر»های ما بزرگ اند و آسمان نظر. دنیا بیاید زاده ایران، دختر آرمان های 
بلند است. فاتح قله های موفقیت. او سرپنجه حق است در دفاع از حقیقت. او استعداد 
به فعلیت رسیده یک ملت را نمایندگی می کند. او علم را اگر در «ثریا» هم باشد، 
به دست می آورد و از همه آوردگاه ها سربلند بیرون می آید. او را دست به دامان بلند 
کریمه ای است که هرگز خالی بازنمی گردد. او پرچمدار توفیق های ملی است. قهرمان 
عظمت هایی که به نام ایران در هر عصر و میان هر نسل تکرار می شود. دختر امروز مادر 
عظمت فرداست. میان دار میدان های موفقیت. عزیز است دختر ایران و صاحب عظمت 

است ایران به دخترانی چنین رشید که بر دامن پرورده است. 
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جانی تازه بر پیکره  درختان خشک بوستان ملت
المان مادر و کودک اثر هنرمند مشهدی مسعود نیکدل  که با پیکره تراشی 
تنه خشک درخت ۴۰ ساله ای در پارک ملت ایجاد شده است.مسعود 

نیکدل، #مجسمه ساز ایرانی  و ساکن مشهد است. 
نیکدل اعتقاد دارد که از تمام تکنیک ها و رسانه ها برای انتقال پیام 
هنر باید استفاده کرد و برای بیان خواسته مان هیچ محدودیتی 
در دنیا نداریم. برای همین بعد از ده سال فعالیت در زمینه هنرهای 
تجسمی اکنون به هنرهای اجرایی روی آورده است و در این تجربه 
خودش را جای زمین قرار داده تا مردم به وضوح خشک شدن آن 
را ببیبنند. قبل از اجرای « تجربه بحران» او تجربه خلق اثر هنری 
بر روی تنه درختانی که توسط #شهرداری قطع شده بود را نیز 

دارد.

امروز عکسی دیدم از ارادت یک ملت به ملت. عکسی که مطمئن 
باشیم در بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی نمی بینیم، چون 
بنا نیست چنین اتفاقاتی دیده شود. عکس دست هایی از #ارتش 
و #سپاه را نشان می دهد که برای تبرک جستن به تابوت شهید 
#افغانستانی از هم سبقت می گیرند. تابوتی که نسیم را در خود جای 
داده است. سال های سال است کج سلیقگی عده ای قلیل با پشتیبانی 
رسانه ای چهره ای سرد از دو ملت نشان می دهد که عمومیت ندارد. 
نسیم با پرچم #افغانستان وارد #ایران شد و سردار باقرزاده کلاه نسیم 
به سر کرد و زیر تابوتش را گرفت. هرچه قلب های دو ملت بیشتر به 
هم نزدیک می شود، بعضی ها احساس خطر بیشتری می کنند. 
آن هایی که نانشان در اختلاف اندازی است امروز از میدان داری 

#نسیم_افغانی به وحشت افتاده اند.

محمدرضا میرشاه ولد

   شهرآرا نیوز
@Shahraranews

زهیر مجاهد | فعال فرهنگی
@zmojahed

دختر ایران، دختر آرمان های بزرگ است


